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 ذكر

 استخلاص بم

ن بواسطه  يالد   شجاع يد كه اخ  يد، خبر رس  يچون خاطر از امور كرمان فارغ گردان      
 يد بوده و حكومـت و كوتـوال       ي كه با پهلوان ابو مسلم كه از مقربان پادشاه ابو سع           يقرابت

ات پادشـاه  ي ـ حمان مشهور است، در زماني و حصانت بعمارت سل    يقلعه بم كه از محكم    
آمده بود و بعد از وفات او چند نوبت باحكام كرمان محاربه كرده و بر سر آمـده، همـان                    

ن، شاه قتلقشاه را كه از مملـوك آن خطـه           ير مبارزالد يام. ر شده يگيال در دماغ او جا    يخ
 از خواص بظاهر شهرسـتان بـم فرسـتاد و           ي، با گروه  ين معن يبود و محرك و باعث بر ا      

ستاد و بـا    ي ـن بمقاومـت با   يالـد    شـجاع  يد، اخ ـ يچون لشكر برس  . روانه شد خود از عقب    
د گـرد آن  ين با عساكر برسيالد ر مبارزيچون ام.  مردانه نمودنديران در چنگ كوشش   يدل
ر محمد، شاه مظفـر را از كرمـان طلـب           يام. فه در آمدند و بمحاصره مشغول گشتند      يطا

 را ي و جمع ـ  يرون آمـد  ي ب يروز از طرف  ن هر چند    يالد   شجاع ياخ. ديكرد و متعاقب برس   
چون . ل شهر خراب شد   ي، اشارت صادر شد تا آب در خندق انداختند و فص          يهلاك كرد 

 گشت، شاه مظفر را بمحاصره بنـشاند و خـود عـازم كرمـان شـد و                 يمدت توقف متماد  
 .دين روان گردانير حسير پي شجاع، بجانب اميرسل بر اعلام حال اخ

  شـجاع از قلعـه       يچون اخ . ستخلاص فلعه بم متوجه شد    گر وقت بهار با   يسال د 
.  بود كشته شد   ير هندوشاه كه از خواص لشكر مبارز      ي واقع گشت و ام    يفرود آمد و حرب   

ن حـال خواجـه     ي ـ ا يدر اثنا . ر كردند يكبار در حركت آمدند و شهر بم را تسخ        يعساكر ب 
طلبند كـه   ي اما م عه شجاع و اهل قليكرد و گفت كه اخ يامد و التماس م يهلال خازن ب  

ن ير مبارزالد يلم. ميح شهر و قلعه بسپار    يم و مفات  ياگر لشكر دورتر رود ما از گوشه بدررو       
رون آمدنـد و آنچـه      ي ـشان از قلعـه ب    ي ـشان را از شهر دور شد، ا      يك دو منزل ملتمس ا    ي

 ر مبـارز  ي ـام. ره بقلعه بردند و آب كه در خندق بود بگـشادند          يحتاج بود، از آذوق و غ     يما
  ؟ را به محاصره قلعه بداشتiبكي انين حاجيالد اثير غين واقف شد، اميالد

 

فه كـرد، تـا     يصال آن طا  يو خود بكرمان آمد بعد از چندگاه متوجه بم شد و است           
 .رون آمديغ و كفن بر گرفت و بين تيالد  شجاعياخ. قلعه بعد از سه چهار سال فتح شد



  بتبرميزنيغم ورمي بتيكشيگر م نك كفن بگردنيشت ايمن آمدم بپ

 .اما بعد از آن كشته شد. دين قلم عفو بر جرائم او كشيالد ر مبارزيام

 

 ذكر

 محاربه با اعراب

 از اعراب در هرات و مروست و صحن رودان و رفـسنجان و شـهر بابـك       يجماعت
كردنـد و دسـت در        ين فـساد م ـ   ي ـدست بتاراج و غارت بر آوردند و تا سر حد خراسان ا           

ن از  ير مبارزالـد  ي ـچـون ام  . دنـد يگردان  يزدند و بخود مخصوص م      ي مسلمانان م  يحصها
ن محمـود بـن     ياستخلاص بم فارغ شده بود، با فرزند بزرگتر خود شاه مظفر و ركن الـد              

شان تمام اثقال و احمال    يا. ل شدند ي بود متوجه آن مخاذ    ي صاحب رأ  يد كه از وزرا   يرش
 مقابل آمدند، در حال حـسن فـولاد         يئت مجموع ي مستحكم كردند و به    را بكوه بردند و   

شان غـارت   ي ـمت رفتند و امـوال و اغنـام و جمـال ا           يشان بود، كشته شد و بهز     يكه سر ا  
 .كردند و مراجعت باز كرمان نمود

د كـه در روز     ي رس ـ يي ـحين شـاه    ين فتح مژده تولد شاه زاده نصره الـد        يمقارن ا 
ن جهت  ير مبارزالد يام. ن و سبعمائه متولد شد    ياربع و اربع  كشنبه چهاردهم محرم سنه     ي

 مـصدقاً   يي ـحيبشرك ب يت بر آمد كه ان االله       ين آ يد تفأل نمود، ا   يه از مصحف مج   يتسم
 . ملقب شدييحين يه چون تولد مقارن نصرت بود بنصره الديالا

 

 ذكر

 نيوزارت خواجه برهان الد

ار قرعـه   يفـت، بعـد از تأمـل بـس        ن محمد قرار گر   يالد  ر مبارز يچون مملكت بر ام   
دش خواجـه كمـال     ين فتح االله واقع شـد و پـدر سـع          يالد  ار وزارت، بر خواجه برهان    ياخت
 ن يالد



 

 راز و فتح انين بشيالد ر مبارزيتوجه ام

راز مصمم فرمـود و بنـابر       يمت ش ين عز يالد  ر مبارز ي ، ام  iiسر شد ين فتح م  يچون ا 
چون بخطـه  . ر روان شديشان بجانب گرمسي ا ب مصالح يت لشكر اوغان و جرما و ترت      يترب

 يكتـاره مـو   يات  ي ـاز آثار حضرت رسالت عله افضل الصلوات و اكمل التح         . بم نزول افتاد  
 اعظم ين تحفه بخاندان مرتضين، آن بود كه ا   يو اصل ا  .  است يخين را تار  يدست داد و ا   

ن ي ـن ا يالـد ر مبارز ي ـده بـود و بكـرات ام      ي بتبرك رس  ي بم ين عل يد شمس المله والد   يس
 اعظـم   يد، از زرو جواهر طلب فرموده و مرتـض        يز امكان آ  يه را بهرچه در ح    يگوهر گرانما 

 .آورد يسر بدان فرو نم

  ندهميم بجهانيك سر موي يا گفته

 مه بهاستي ترا هر دو جهان نيك سر موي

 اعظم مـذكور، حـضرت رسـالت        ين و لامرتض  ي در iiiن التماس مدتها گذشته   يدر ا 
.  مرا بمحمـد بمـن مظفـر ده   يد كه بلفظ گهربار در نثار فرمود كه مويرا بخواب د  ) ص(

ده را  ي ـدوار گـشت و د    يت شادمان و ام   ين بغا يالد  ر مبارز يام. اورديگر حقه آثار را ب    يروز د 
س اموال و عقـار  يبعد از آن بالحاح و مبالغه، نفا   .  داد ي ابد يد از آن سعادت و روشنائ     يبد

همـا، تـا بعاقبـت      يچ التفات نفرمود رحمه االله عل     يو به د عرض كرد و ا    ي اعظم سع  يبمرتض
اده كرمان كـه    ين زمان آن آثار در دار الس      ي مذكور كرد و ا    يحصه معتبر وقف اولادمرتض   

ار نهـاد و حـق      ي ـن د ي بـا  ي كـه رو   ي شك هر بلائ   يش رفت نهاده است و ب     يذكر آن از پ   
 . ركت آن استمن و بيگرداند از  ي آن را با حسن وجوه آخر ميسبحانه و تعال

ر شـد و در     ين دسـت داد، متوجـه گرمـس       ي چن ين را سعادت  ير مبارز الد  يچون ام 
 ينواح

 

د هر چه خواست كرد و هـر چـه خواهـد كنـد،              يريحكم ما   يشاء و   يفعل االله ما    ي
 ن چون و آن چرا،يكس را مجال و زهره نه كه ا



ك يبعد  .  بردند د فارس ين را از قلعه طبرك اصفهان بقلعهاف      يالد  ر مبارز يالقصه ام 
فت و متحصن شد و     يند و كوتوال را بفر    يب  ي م يزكيماه اظهار كرد كه چشم من اندك چ       

ر ي ـ دسـت دادمقـرر بـر آنكـه ام         يان آمد و پـدر و پـسران را صـلح          يرسل و رسائل در م    
د بـدو   ي ـزيع الجمال و فرزند كوچك او سـلطان بـا           يد و خانزاده بد   يراز آ ين بش يالد  مبارز

اصه او بقرار ملازم باشند و سكه و خطبه و امور حكومـت و سـلطنت                دهند و ملازمان خ   
 اتفـاق   يراز آمد، بعد از دو سه ماه بـا جمـاعت          ين قرار بش  يبد. د او باشد  يباسم و صواب د   

 ivرند و قتل كننديد او را بگيدن پدر آيكرد كه چون شاه شجاع بد

م شـد كـه     د، حك يفه آن حكومت را بسمع شاه شجاع رسان       ين طا يان ا ي از م  يكي
ر فارس است بزند    ين را بقلعه تبر كه در گرمس      يالد  ر مبارز يآن مفتنان را بقتل آورند و ام      

ن در قلعه رنجـور شـد و        ير مبارزالد ي ام يدند، بعد از مدت   يم رسان يبر موجب فرموده بتقد   
 آنجا گرم بود، فرمان شد او را بقلعـه بـم برنـد، در راه                ي گشت، چون هوا   يمرض متماد 

 سپنج و منزل عناد و رنج،       ين سرا يه از ا  ين و سبعما  يالاول سنه خمس و ست      عياواخر رب 
ه ي ـبـد بردنـد و در مدرسـه مظفر   يد و مرقـد او بـه م  ي ـاض انس و حدائق قدس خرام   يبر

 .مدفون شد

 

ر متوجه كرمـان شـد تـا بـه          ي حاصل شد، براه گرمس    يچون از طرف اصفهان امن    
 كه از قبل شاه شجاع داروغه بم        vنيرحسيام. د و از آنجا بخطه بم نزول كرد       يرفت رس يج

 .ان و ظلم پهلوان اسد عرضه داشتيد و احوال عصي بوس رسيبود، بشرف پا

پهلوان اسد چون توجه شاه شجاع معلوم كرد، لشكر را عرض داد و به اسـتحكام                
شـاه شـجاع    . دي ـمـت روانـه گردان    يقلاع و بارو اشتغال نمود و رسل و رسائل بر فسخ عز           

و همچون برق متوجه شهر گشت و در ماهان نزول كرد، بعـد از ان در شـاه         ملتفت نشد   
ز جوانـان   ي ـاد جنگ كردند و اهل شـهر ن       ي شهر است فرود آمد و بن      يآباد كه بك فرسخ   

ن ي سـلاط  ي سخت اتفاق افتاد، تا روز     يش آمدند و كارزار   ير مردانه بودند و بمقاتله پ     يدل
 شـهر آمدنـد و جنـگ در         ي و بكنـار بـارو     و امرا و بهادران لشكرگاه شجاع سـوار شـدند         

 نقب در شهر زدند و از طرف دروازه سعادت شـاه            vi)؟(سف  يانداختند، از طرف دروازه رو    
امدنـد و لـشكر شـهر را        ياده شدند و تا كنار پل دروازه ب       يد پ يزيمنصور و عم او سلطان با     

ر ي ـازه، دست بت  مه پل نگذاشتندكه بركشند و از بارو و پشت درو         يك ن يباندرون راندند و    



ك بـود كـه    ي ـران شرزه نزد  ين دو بهادر همچون ش    يشان داشتند و ا   ين و سنگ برا   يو زوب 
شه كرد، كـه مبـادا چـشم        يشاه شجاع اند  . ندي بر پل دروازه نهند و به اندرون شهر آ         يپا

ا كرمان بجنگ گرفته شـود و       يد  يش آ ي پ ي را آفت  يا امرا كس  ين  ي رسد و از سلاط    يزخم
 مرد را به مراجعت شـاه منـصور و   ياپير و زبر كند، پيچاره را زياء بيرعا و  ي، اهال يلشكر

 شـاه شـجاع     يبعـد از آن رأ    . شان بسلامت بازگـشتند   يد تا ا  يد ارسال گردان  يزيسلطان با 
شود، از هر دو طـرف        يسر نم يختن م ي خون ر  يه محاربه ب  ي آن كرد كه چون قض     ياقتضا

ن يبـرادر خـود را، سـلطان عمـاد الـد          . نند آن باشد كه بمحاصره كار شهر آخر گردا        ياول
راز شـد، در وقـت      ي از امرا و عساكر، بمحاصره بنشاند و خـود متوجـه ش ـ            ياحمد، با بعض  

 : فرمودين رباعيمراجعت ا

 

ار ي شـكار بـس    ]از[ار بشكار مـرو كـه       يگر بس يگر آمد و د   يكه پاسبان را پاسبان د    
ام كـه هـر گـز آن       ن مـدت دانـسته    يگر در ا  يد. ديت و هم لشكر در تنك آ      يرفتن هم رع  

د هـست كـه     يال مسلمانان نبوده، ام   يانت بر دامن چادر عصمت اهل و ع       يبردار را نظر خ   
.  از عمر و دولت خواهـد بـود        ين حركت موجب برخوردار   يم رساند، چه ا   يهمچنان بتقد 

ق يك ندهد و تحق   يجه ن يچ نت ي ه ير از دشمن  ي نكند كه بغ   يم دوست يگر با دشمنان قد   يد
 :د كهبدان

 ستيزمرده زنده شدن ممكن است و ممكن ن

  نو كردنيز دشمنان كهن دوست

. است معاش كند  يشان بس ي هزاره نكند و با ا     يگر، اعتماد بر عهد و سوگند امرا      يد
شان ي ـب دارد بـا ا    ي ـر عج يشان تأث ير و مظلومند و نفوس ا     ي كرمان مردم فق   يايگر رعا يد

گر خطه بم خـراب     يد. رم و عدالت و مرحمت    اند بك    معاش كند كه پدران ما كرده      يبنوع
 اگر آن دو شـهر      viiرجان و بم  ير و س  ين كرمان سه شهرست، بردس    ياند در زم    است و گفته  

گر معمور شود و اگر آن دو شهر معمور بود         ي د ين شهرها يخراب باشد و بم معمور بود، ا      
راسـان و   ستان و خ  ي ـو بم خراب، بم را معمور نتوان كرد چه بم سر حدهند و سـند و س                

د چـه واقعـه صـعب اسـت؛         ياد دار يز مرا دعا    يمن شما را بخدا سپردم شما ن      . كابل است 



ان، بدرگاه پادشـاه پادشـاهان      يز از طاعت و گران بار از جور و ظلم و عص           يچ  يمفلس و ب  
 .روم يم

ــو   بر گناهيا رب بعزتت كه ببخشاي ــضل خ ــه لف ــايو آنگ  يش بفرم
 يرحمت

 يمعذور دار اگر بخطا رفت زلت تو گستاخ كرده است يما را چو لطفها

رون نشست و متوجه كرمـان گـشت بعـد از           يراز ب يسلطان احمد همان روز از ش     
ر مغفـور فطـب الحـق و    ي ـركبيران و توران اميت نامه بحضرت صاحبقران ا   ين وص ي ا viiiآن
 .مور گوركان نوشتير تين اميا و الديالدن

 

 :ن بوديتنامه ايمضمون وص

 حـضرت گـردون بـسطت،       يه ترجعـون، عـال    يلا اله الا هوله الحكم و ال       ixيهوالح
 نين بزرگ كامكار، اعتضاد السلاطيممالك پناه معدلت دتار مكرمت شعار، نوئ
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